
تاریخچه 
بررسی های تاریخی نشان می دهد که انسان و بشر از آغاز زندگی اش بر روی زمین به فرمان فطرت و به جهت تأمین نیاز روحی او به فنا نشدن و ادامه زندگی سؤالاتی در مورد زندگی بعد از مرگ و فانی شدن جسم چه خواهد شد داشته و ... بنابراين هر قومي در هر يك از ادوار تاريخي، بنا بر مقتضيات زماني و مكاني، جوابهايي بر اساس سليقه‌ها و ذوقيات خود براي اينگونه پرسشها طرح كرده‌اند. زيرا مسايل ماوراءالطبيعه، مسايل طبيعي نيست تا آن كه بتوان با معادلات و آزمايشات مختلف به نتيجه‌أي قطعي رسيد، بلكه آن بستگي به سليقه‌ها و ذوقيات و قوه تخيل و خيال‌پردازي هر قوم دارد. از اين روست كه تعدد و تنوع عقايد ماوراءالطيبعي به حد تعدد و تنوع ملل و اقوام است. از اين گذشته مسايل طبيعي و سئوالات مربوط به آن حتي ممكن است پس از قرنها تحقيق، كاوش، بررسي و آزمايشات گوناگون به يك جواب و نتيجه مشخص و قطعي كه قابل قبول براي تمامي ملل باشد برسد؛ در صورتي كه مسايل ماوراءالطبيعه به علت ذهني و خيالي بودنشان حتي با قدمتي به بلنداي تاريخ هنوز تا به امروز به نتيجه‌أي قطعي و مشخص نرسيده و غالبا شكلي اختصاصي براي هر فرقه و قومي را دارا مي‌باشد.
و لذا خداوند سبحان به ساده ترین صورت جواب بسیاری از سؤالات عمومی و اساسی انسان را در این زمینه و بقیه زمینه های زندگی بیان می نماید و او را از افتادن از چاه ضلالت و گمراهی می رهاند .

مقدمه

یکی از مسائل بسیار مهم که در طول قرون و اعصار گذشته همواره اذهان عامه مردم بویژه اندیشمندان و خردمندان عالم را به خود مشغول ساخته،  مسأله عالم پس از مرگ یعنی روز جزا  ورستاخیز است.  بعضی می پندارند روز قیامت خیلی دور است،  زیرا مثلا حضرت آدم (ع ). موسی، و... .قوم خود را از حساب و کتاب روز قیامت می ترساندند،  ولی از آن عصر تاکنون هزار ها سال گذشته ولی هنوز، قیامت برپا نشده و شاید میلیون ها سال دیگر نیز،  قیامت بر پا نگردد. بنابراین آیا اکنون برای پاداش صدها هزارسال بعد، عمل نیک انجام دهیم؟ و یا اکنون خود را برای مجازات هزاران یا میلیونهاسال بعد، آماده سازیم؟ مسئله ای که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که کسی که مرده، در فاصله مردن آن تا قیامت، از مردنی که امروز ما میمیریم یا اشخاصی در گذشته مرده ا ند تا قیامت شاید میلیاردها سال طول بکشد در این  فاصله وضع ما چگونه است؟ با تدبر و تآمل در آیات قرآن در می یابیم  که مردن در منطق قرآن تباهی نیست، صرف خراب شدن نیست، انهدام نیست،  بلکه مردن انتقال است وآن که می میرد،در همان لحظه ای که می میرد از اینجا منتقل می شود به جای دیگر و در جای دیگر زنده است، هست وهست تا روز قیامت که مسأله قبور و حشر جسمانی پیدا شود.

در این مجموعه که در چهار فصل تنظیم شده از چند منبع کمک گرفته ام و غالبا سعی شده درباره  مسائل از روایات واحادیث بهره جویم.

نتیجه گیری :

هر چند كه تعدادي از آن تصورات و عقايد ذهني گذشتگان در قالبهايي روايي وارد مذاهب و فرق اسلامي گرديده و باعث ايجاد عقايد گوناگوني در باب عوالم مختلف پس از مرگ شده است لكن اساس دين اسلام از اينگونه خيالات و خرافات عاري است يكي از آن اوهام «عالم برزخ» است كه در واقع همان عقيده جانگرايي ابتدايي است كه شكلي اسلامي يافته. در خصوص عالم برزخ سخن بسيار گفته و كتاب بسيار نوشته شده است. كه هر چند نويسندگان اينگونه كتب سعي كرده‌اند براي اثبات گفته‌هايشان استنادات قرآني اقامه كنند، لكن باز مشاهده مي‌شود كه اكثر گفته‌ها بر اساس روايات و داستانهايي استوار است كه آيات قرآن نيز بر اساس همان روايات و داستانها معني و تفسير مي‌شود. و حال آنكه قرآن كتابي است ميزان1 و مي‌بايست عقايد و اعمالمان را نسبت به آن سنجيده و مطابق نماييم، نه آنكه قرآن را با عقايد و اعمالمان بسنجيم و تطبيق دهيم. اينجاست كه انسان به فراست پيامبر اسلام پي مي‌برد كه احتمال چنين برخوردي را با قرآن مي‌داده لذا مي‌فرمايد: اگر حديث و روايتي از جانب ما به شما رسيد آن حديث و روايت را به قرآن رجوع دهيد، چنانچه مطلبق با عقايد قرآن بود آن را قبول كنيد و عمل نماييد ولي اگر مخالف بود توجه‌أي به آن نكرده و محو كنيد2. اما اكنون حتي با وجود چنين احاديثي كه غالبا صحيح نيز مي‌باشد، متاسفانه عوض آن كه احاديث را به قرآن ارجاع نمايند تا صحت و سقم روايات معلوم گردد، قرآن را به احاديث و روايات ارجاع داده و سعي مي‌نمايند قرآن را با روايات تطبيق دهند. علت اين امر را نيز چنين توجيه مي‌كنند كه: قرآن قابل فهم نيست! و مي‌بايست بوسيله‌ي احاديث به مفاهيم صحيح آن دست يافت. بر ما معلوم نيست اين عقايد كه قرآن قابل فهم نمي‌باشد و تنها پيامبر و اولياء به مفاهيم آن واقفند از كجا نشأت گرفته، اما قدر مسلم اين است كه اينگونه عقايد از جانب پيامبر(ص) يا ائمه(ع) نبوده است. بلكه از جانب كساني طرح شده كه سعي داشتند قرآن را دستخوش دستبردها و استنساخات نمايند ولي چون اين امر مقدور نبوده چاره‌ي كار را در آن ديدند كه از قرآن چنان هيبتي بسازند تا مسلمين را از آن كتاب هادي و روشنگر جدا كرده و به مقاصد استثماري خود نايل آيند. اكنون متاسفانه اين عقيده كه قرآن قابل فهم نيست به طور گسترده و علمي نمايانه‌أي حتي در بين خواص و روشنفكران ريشه كرده و به گونه‌أي شكل گرفته كه تصور مي‌كنند مخالفت با آن عقيده مساويست با بي‌اعتبار و عظمت ساختن قرآن؛ و حال آن كه عظمت و معجزه بودن قرآن در گنگ گويي و رمزگويي آن نيست، كه اگر چنين بود مي‌بايست قايل به وحي و معجزه بودن بسياري از گفته‌هاو شطهيات فلاسفه و عرفا نيز باشيم، بلكه اعجاز قرآن به علتهاي ديگري است كه از منظور بحث ما خارج است. قرآن به صراحت قرآن، كتابي است براي هدايت3، با زباني ساده و قابل فهم4 و امام و پيشوايي الهي براي رهبري تمامي اقوام5. به هر منوال عالم برزخ از آن گونه عوالمي است كه ساخته و پرداخته ذهنيات و سليقه‌هاي جانگرايان ابتدايي است كه سعي كرده‌اند آيات قرآن را نيز با آن همراه و مطابق كنند و در اين راه از نام پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز سوءاستفاده‌هاي فراواني كرده‌اند (اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه احاديث پيرو قرآن و در امتداد آن مي‌باشند نه در كنار قرآن و هم رديف آن). و امام علی ( ع ) نیز می فرمایند :
«(انسانهاى اهل ذكر، چنان به آخرت و جهان پس از مرگ، يقين دارند كه) گويى دنيا را به پايان رسانده و وارد آخرت شده اند. 
آنان، ماوراى دنيا را مى بينند؛ گويا بر حالات پنهانى برزخيان آگاهند؛ آن جهان را مى نگرند و انگار كه قيامت، وعده هايش را بر ايشان عملى ساخته است. 
پس، پرده از اوضاع آن عالم را از جلوى مردم دنيا برداشته اند (و آنچه را به نور ايمان و يقين ديده اند، فاش كرده اند) به طورى كه گويى ايشان مى بينند و مى شنوند چيزهايى را كه ديگران نه مى بينند و نه مى شنوند». 

تقدیم :

تقدیم به عزیز زهرا که تکیه کلام مرحوم پدرم بود و تقدیم به روح زلال و صمیمی مرحوم پدرم که عمرش را در راه تعلیم و تربیت و تحصیل فرزندان خود به پایان رساند .

بار الها ! از تو می خواهم که بوسیله وسعت کرمت عطایی را به من عنایت کنی ، تا چشمم به آن روشن شود و آنقدر از یقین به من عطا کنی ، تا مشکلات دنیا برایم آسان شود و پرد ه های سیاهی و نابینایی از مقابل چشمانم کنار رود ، به رحمتت ، ای مهربان ترین مهربانان .

و تقدیم به مادر ایثارگر و مهربانم .

�  - صحیفه سجادیه ، ص 39 ، ترجمه سعید معطوف راشدی 
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